
میکی ســمبو چیمــا چیمنا کیت کیت کوکــی میزی پیزی 

رسید. هالا« 

قهرمان ورزشی اش بعد از سلام، پرسید:

»اسم شما چیست؟«

»مــن تــالا بینی بنــدو توکو میکی ســمبو چیمــا چیمنا 

کیــت کیــت کوکــی میــزی پیزی هــالا هســتم!« و بعد 

گفــت: »آیــا چــوب کریکت مــرا امضــا می کنید؟«

قهرمــان کمــی گیج بــه نظر می رســید. »البتــه که امضا 

می کنــم، تالا بینــدو بکو موکــو تیکی...«

»نــه، من تالا بینــی بندو توکو میکی ســمبو چیما چیمنا 

کیــت کیت کوکی میزی پیزی هالا هســتم!«

قهرمــان چوب کریکت را با نام پســر امضــا کرد و برایش 

روی چــوب بــازی نوشــت: »برای تــالا بینــدو موکو چیما 

چنیمــا کت ســیمبو کوکــی ویزی پیــزی هالا؛ بــه تمرین 

ادامــه بده«!

تالا بینی بندو توکو میکی ســمبو چیمــا چیمنا کیت کیت 

کوکــی میــزی پیزی هالا ناراحت شــد: »چوب جدید خوب 

من حالا با نوشــته پوشــیده شده اســت. او حتی نام من 

را اشتباه فهمیده است«!

امــا حتی این هــم بدترین اتفاقی نبود که بــرای تالا بینی 

بنــدو توکو میکی ســمبو چیمــا چیمنا کیــت کیت کوکی 

میزی پیزی هــالا افتاد!

یــک روز در زمینــی بــازی می کرد که احســاس کــرد زمین 

زیــر پایش خالی شــد.

قبــل از اینکــه بفهمد چــه اتفاقی در حال افتادن اســت، 

گل و لای زیــر پایــش خالــی شــد و پســر در یک ســوراخ 

پنهــان افتاد!

آنجا تاریک بود، و تالا بینی بندو توکو میکی سمبو چیما 

چیمنا کیت کیت کوکی میزی پیزی هالا کمی ترسید. 

او سعی کرد از چاله بالا برود، اما دیواره های آن خیلی 

لغزنده بودند!

فریاد زد: کمک! کمکم کنید! من در این سوراخ گیر کرده ام!
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